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 چکیده:
یافته در كتاب فرهنگی تجسّمهای سرمایج : مقالج حاضر با هدف سنجش مؤلّفهزمینه و هدف

بعنوان منبعی قلمداد میشود كه افراد، تاریخ بیهقی به انجام میرسد. مفهوم سرمایج فرهنگی 

فرهنگی  ها و جوامع برای رسیدن به نتایج مطلوب آن را به كار میگیرند؛ از این رو سرمایجدروه

ای از باورها و معلومات و اطّلاعات و امتیازات و مانند آنها بوده كه هر فرد بمنظور عضویت مجموعه

بر اساس دیدداه پیر بوردیو، سرمایج فرهنگی ذیل سه ای از جامعه بدان نیازمند است. در طبقه

فرهنگی مجسمّ زمینه قابلیت بررسی دارد: ذهنی یا متجسّم، عینی، و نهادی. منظور از سرمایج 

 شدهای است كه به شکل رغبتهای پایدار اردانیسم، حالت درونیشدهآن دسته از معلومات كسب

 بندی میشود. قهبه خود میگیرد و جزو تواناییهای فرد طب

تحلیلی و از نظر هدف، كاربردی است كه در -این پژوهش از لحاظ روش، توصیفی روش مطالعه:

ه نامه و رسالای و اینترنتی شامل كتب و مقالات و پایانتکمیل مبانی نظری از منابع كتابخانه

شش خلیل استفاده شده است. محدوده و جامعج مورد مطالعه شامل كتاب تاریخ بیهقی به كو

 ( میباشد.4393خطیب رهبر، نشر مهتاب )

های این تحقیق، نگرشهای فرهنگی موجود در كتاب تاریخ بیهقی ذیل بر اساس یافته :هایافته

 بندی میباشد كه شامل نگرشهای سیاسی، دینی و اخلاقی است.طبقهسه بخش عمده قابل

مشورت و رایزنی در و از نابخردی در حوزۀ سیاسی، تأكید بر خردورزی و پرهیز  گیری:نتیجه

 رعایت مناسک عملی اسلام نظیر خواندن نماز، صدقه در حوزۀ دینیباب مسائل مختلف كشور؛ 

دادن، خواندن قرآن و باور به قضا و قدر الهی و وثوق به خودشناسی؛ و در بخش اخلاقی و تعلیمی 

دی و كیاست، مطالعه، پرهیز عفو و دذشت و امانتداری، خویشتنداری، خردمنمضامینی همچون 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The present article is carried out with the 
aim of measuring the components of embodied cultural capital in the book of 
Beyhaqi's history. The concept of cultural capital is considered as a resource 
that individuals, groups and societies use to achieve desired results; Therefore, 
cultural capital is a set of beliefs, information, privileges, and the like that every 
person needs in order to be a member of a class of society. According to Pierre 
Bourdieu's point of view, cultural capital can be examined in three areas: 
subjective or embodied, objective, and institutional. The meaning of tangible 
cultural capital is that type of acquired information that is internalized in the 
form of stable desires of the organism and is classified as one's abilities. 
METHODOLOGY: This research is descriptive-analytical in terms of method and 
practical in terms of purpose, which library and internet sources including 
books and articles, theses and dissertations have been used to complete the 
theoretical foundations. The scope and society under study includes the book 
Beyhaqi's history by Khalil Khatib Rahbar, published by Mehtab (2004). 
FINDINGS: Based on the findings of this research, the cultural attitudes in the 
book of Beyhaghi history can be classified under three main sections, which 
include political, religious and moral attitudes. 
CONCLUSION: In the political field, emphasis should be placed on prudence and 
avoiding unwiseness and consultation on various issues of the country; In the 
religious field, observing the practical rituals of Islam such as praying, giving 
alms, reading the Qur'an, believing in God's judgment and destiny, and trusting 
in self-knowledge; And in the moral and educational part, themes such as 
forgiveness and trustworthiness, self-control, wisdom and kindness, study, 
avoiding misbehavior, greed, lying, backbiting, informant and gossip and things 
of this type can be observed. 

 

 

 
DOI: 10.22034/bahareadab.2024.10.7172 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 0 24 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 01 February 2023 
Reviewed: 05 March 2023 

Revised: 18 March 2023 
Accepted: 07 May 2023 
 
 
KEYWORDS 
Cultural capital, embodied, cultural  
attitudes, Abolfazl Beyhaqi,  
Beyhaqi history. 

 
 
*Corresponding Author 
 a_dehghan@iaut.ac.ir 
 (+98 41) 31966000 

https://www.bahareadab.com/


 665/ یافته در تاریخ بیهقیسرمایج فرهنگی تجسّم

 

 مقدمه
بحث سرمایه یکی از كلیدیترین بحثهای بوردیو است؛ بدین معنا كه بوردیو مخالف است كه سرمایه را عمدتاً در 

درایی باز هم سطحیتر اینکه سرمایه، همان موضوع مالکیتّ تقلیلپروسج اقتصادی باید جستجو كرد و از این 

های متفاوتی را تعریف كرد. مثلاً سرمایج اقتصادی، كه لزوماً ابزارهای تولید است و معتقد است كه میتوان سرمایه

ه شبکج كه بدر امر مالکیت تعریف نمیشود، بلکه در معنای كلی شامل تمام امکانات مادی میشود. سرمایج اجتماعی 

ت برداری اساجتماعی در دسترس هر فرد یا دروه و میزانی كه این شبکه برای فرد یا دروه قابل استفاده و بهره

مربوط میشود یا سرمایج فرهنگی كه منظور از آن میزان ثروتهای غیرمادی اما دارای ارزش اجتماعی نظیر 

. بوردیو سرمایج فرهنگی را قدرت شناخت و قابلیتّ تحصیلات، مدارک دانشگاهی و غیردانشگاهی، و سمتها است

استفاده از كالاهای فرهنگی در هر فرد میداند كه دربردیرندۀ تمایلات پایدار فرد است و در خلال اجتماعی شدن 

سرمایه در نظر بوردیو به هر نوع قابلیت، مهارت و توانایی اطلاق میشود كه فرد میتواند در  در فرد انباشته میشود.

جامعه بصورت انتسابی یا اكتسابی آن را به دست آورده و از آن در مسیر ارتقای موقعیت و جایگاه خویش بهره برد. 

شده است )در شکل مادی و معنوی(. از این منظر، تفاوتی ندارد سرمایه، كار انباشته»بوردیو در اینباره مینویسد: 

ت كنشگران حاصل میشود و میتواند بطور انحصاری انباشته كه حرف از پول باشد یا اشکال رفتار. سرمایه به دس

شود، هرچند به دست آوردن این سرمایه زمانبر است، اما وقتی كه به دست آید میتوان آن را در موقعیت جدیدی 

بنابراین اهمیت فرد بعنوان بازیگر راهبردی در جهان اجتماعی آشکار میشود، كه طبق درک  دذاری كرد؛سرمایه

دهی و غیره ایفای نقش میکند. همچنین سرمایه نیرویی است كه در ساختارهای عینی نیز ارزش، سود خود از

شده در واقعیت جهان اجتماعی را ایجاد میکند و فرصتهای ای از شرایط جاسازیبازتابیده شده است؛ مجموعه

نهایت سرمایه آن چیزی است كه موفقیتهای پایداری را برای عملکردهایی ویژه در آن جهان، تعیین میکند. در 

بازی اجتماعی را به چیزی متفاوت با بازی كاملاً شانسی تبدیل میکند. فقط بر روی میز قمار با دنیایی مجازی 

شبه پایگاه اجتماعی اقتصادی جدیدی بیابد؛ برخورد میکنیم كه در آن هر كس میتواند با شانس كاملاً برابر، یک

دذاری سودآور و انتقال ارث را چندان به تأخیر نمیندازد. در عین حال جی، سرمایهالبته مکانیسم اكتساب تدری

 (.413: 4494)بوردیو، « سرمایه برای آنکه سودآور شود نیاز به زمان دارد

های فرهنگی انجام یافته است كه اكثراً بصورت كمیّ های محتلف علمی دربارۀ سرمایهمطالعات دونادونی در حوزه 

شناسی و مطالعات فرهنگی بررسی این نظریه قابل توجّه است؛ در حالیکه با نتایج آماری بوده است. در جامعه

ز مطالعات بایسته و لازمی است كه متأسفانه تا امروز های سرمایج فرهنگی در حوزۀ ادب فارسی یکی ابرّرسی مؤلفه

به آن پرداخته نشده است. بر این قاعده، تحلیل متون ادبی، بویژه ادب تعلیمی برجسته، كه بلحاظ محتوا و درونمایه

دبیات ا كاررفته در آنها دارای ظرفیت فراوانی از حیث مطالعات فرهنگی میباشند، میتواند به قابلیتهای نهفتجهای به

تعلیمی تأكید ورزیده و عمق معلومات و روح وارستج یک ملّت را از لابلای دذر ایام، به نسل جدید معرفی نماید. 

تر و است كه برای آشنایی و شناخت به« یافتهعینیّت»فرهنگی  در واقع هر اثر عینی به تعبیر بوردیو، یک سرمایج

گی های فرهنم بود. باری، بررسی حاضر به تجزیه و تحلیل سرمایهجامعتر آن نادزیر از بررسیهای فرهنگی خواهی

ندی بیافته در كتاب تاریخ بیهقی )مجلّد پنجم و ششم( خواهد پرداخت و سعی خواهد كرد با شناسایی و طبقهتجسمّ

 جمایعناصر و مفاهیم فرهنگی مورد توجّه در آن، پاسخی برای این سؤال اصلی پژوهش یابد: محورهای شاخصِ سر

ع ای بوده و شیوۀ بررسی از نویافته در تاریخ بیهقی كدامند؟ دردآوری اطّلاعات به روش كتابخانهفرهنگی تجسّم

 مطالعات كیفی و تحلیل محتواست.
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 سابقۀ پژوهش

فرهنگی در پهنج زبان و ادبیات فارسی، این نکته آشکار میشود كه بجز با جستجو در پیشینج مطالعاتی سرمایج 

متأسفانه مطالعات فرادیری در این زمینه به انجام نرسیده است. در واقع بیشترین  شمار،پژوهش انگشتچند 

فرهنگی در رشتج علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی به انجام رسیده است.  های سرمایجمطالعات در سنجش مؤلفه

متغیّرهای مستقل اعم از موفقیت تحصیلی،  اغلب پژوهشها در داخل به بررسی رابطج مفهوم سرمایج فرهنگی با انواع

شماری بصورت كیفی تأثیر مفهوم هویّت و غیره با استفاده از روش كمیّ انجام شده است و پژوهشهای انگشت

 اند. در ذیل به برخی تحقیقات اشاره میشود:سرمایج فرهنگی را مورد بررسی قرار داده

« لملکاارسی با تأكید بر كلیله و دمنه و سیاستنامه خواجه نظامسرمایج فرهنگی در ادب ف»در پژوهشی با عنوان 

های فرهنگی در ادب فارسی محسوب میشود، ( كه بعنوان اولین مطالعج مبسوط سرمایه4344از وحید امیری )

 ترین درایشات فرهنگی مندرج در اینفرهنگی پیر بوردیو، به بررسی عمده محقّق بر اساس رویکرد نظری سرمایج

ای تحت علاوه بر این مقاله شده پرداخته است.یافته، و نهادینهیافته، عینیتهای فرهنگی تجسمّتابها ذیل سرمایهك

« نگیهای فرهتاریخی كلیله و دمنه با تأكید بر سرمایه-اهمیّت علم و دانش و آداهی در بین رجال فرهنگی»عنوان 

ها نشان میدهد كه درایش به كسب حکمت و دانش و ته( تدوین شده است. یاف4155توسط امیری و همکاران )

 دوستیهای برجسته، دانشها است. از نمونهآموزی و افزایش سطح معلومات یکی از مهمتّرین شاخصهضرورت علم

كسری انوشیروان، پادشاه ساسانی است. در بسیاری از منابع تاریخی، انوشیروان بعنوان چهرۀ فرهنگی معرفی شده 

اش به علم و دانش و فرهنگ به ایران منتقل دردیده و نشر مییابد؛ از و دمنه به پاس زحمات او و علاقه و كلیله

یافته به شمار میرود. همچنین میتوان به رو اهمّیت علم و آداهی نزد وی، نمودی از سرمایج فرهنگی تجسمّاین 

رالله منشی اشاره نمود كه بیگمان محصول انباشت جایگاه رفیع علم و دانش در میان برزویه طبیب، ابن مقفّع و نص

نین همچ های متعالی آنها بوده است.یافته و بردرفته از نگرشهای فرهنگی و اندیشههای فرهنگی تجسمّسرمایه

نگی های فرهنمودهای كسب حکمت و دانش در كلیله و دمنج مصوّر تیموری با تأكید بر سرمایه»ای با عنوان مقاله

های بررسی نشان میدهد ( به رشتج تحریر درآمده است. یافته4155به تحقیق امیری و همکاران )« فتهیاتجسمّ

شاخصج درایش به كسب حکمت و دانش در كلیله و دمنه از برجستگی خاصی برخوردار است. تعامل رای هند و 

انشِ موضوعات مطروحه بیدپای برهمن در باب مسائل دونادونِ فرهنگی، كه با هدف دسترش حکمت و تعمیم د

های فرهنگی است. جستجوی معرفت و شیفتگی های متجسمّ سرمایهبه انجام میرسد، یکی از بهترین جلوه

انوشیروان پادشاه فرهیختج ساسانی به دانش، جستجوی حکمت بوسیلج برزویه و ابن مقفعّ، كه داهی موجِد 

قج مفرط امیر نصربن احمد سامانی، بهرامشاه غزنوی اند؛ علاحركتهای مهم علمی و فرهنگی در عصر خویش بوده

و فرهنگ، نمودهای   دذار خلافت عباسی( و برخی دیگر از امرا و علما به علمو ابوجعفر منصوربن عباس )پایه

 اند.یافتهفرهنگی هستند كه در كلیله و دمنه تجسمّ سرمایج 
 فرهنگی عناصر فرهنگی مؤثّر بر ارتقای سرمایج»عنوان ( با 4345در پژوهشی دیگر كه توسط اسماعیلی و همکاران )

به انجام رسیده است، محققّان با تکیه بر رخداد مهم زمانج سعدی كه همان حملج قوم مغول « در دلستان سعدی

به سرزمین ایران بوده است، متن دلستان را بمثابج متنی در حوزۀ ادبیات پایداری ملاحظه كرده و از منظر مدیریت 

  اند.فرهنگی پیر بوردیو، كوششی برای برونرفت از دشواریهای فرهنگی ارائه نمودهنگی در تلفیق با نظریج سرمایج فره
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 بحث و بررسی

 فرهنگی و انواع آنسرمایۀ 

شناس فرانسوی، یکی از بزردترین متفکّران و دانشمندان علوم فرهنگی توسط پیر بوردیو، جامعه اصطلاح سرمایج

پردازان اجتماعی، نقش منابع فرهنگی را همچون منابع بعد از ماكس وبر، نظریهصر حاضر، مطرح شد. اجتماعی ع

اقتصادی در شکل دادن به ساختارهای قدرت مورد توجّه قرار دادند؛ اما محقّقان فقط با كار و پژوهشهای پیر 

له شناسی فاص( توانستند از صورت مشخّصی از رویکرد فرهنگی مبنی بر ارزشهای ذهنیِ زیبایی4477) 4بوردیو

هوم مف»درفته و به سمت توضیح قدرت نمادین فرهنگ در شکل دادن به نابرابریهای اجتماعی حركت نمایند. 

از یک چهارچوب تحلیلی و  سرمایج فرهنگی را برای اولین بار بوردیو مطرح كرده است. سرمایج فرهنگی بخشی

)صالحی  «بازتولید قدرت و امتیاز طبقاتی است كه در فرایند تأثیر فرهنگ در نابرابریهای اجتماعی مطرح شده است

(. سرمایج فرهنگی یا استفاده از فرهنگ بعنوان یک منبع قدرت، شامل عوامل مبتنی 45: 4341امیری و سپهرنیا، 

 دین است كه به تعریف طبقج یک شخص كمک میکند. در حقیقت سرمایجهای ثروت نمابر فرهنگ و شاخصه

فرهنگی، شایستگی در فهم و كاربست كدهای فرهنگی مسلط جامعه است و اعمال و داراییهایی را شامل میشود 

زمینج اجتماعیِ نابرابری برای دسترسی به مدارک تحصیلی متفاوت تدارک میبیند كه خود كه از طریق آن، پیش

فرهنگی در پیوندی محکم با موقعیت طبقاتی ر به نابرابری اجتماعی و اقتصادی در جامعه میشود. سرمایج منج

 فرهنگی سرمایج»است و سازوكاری است كه از طریق آن فرایند بازتولید اجتماعی حفظ و مشروعیّت مییابد. 

تولید هرچه بیشتر عناصر فرهنگی و متشکّل از مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی هر جامعه است كه توانایی 

 (.3: 4345)اسماعیلی و همکاران، « تر آن را برای افراد جامعه فراهم میسازدامکان مصرف هرچه دسترده

ها در زنددی و دوم تحصیلات. از دیدداه وارهسرمایج فرهنگی مبنای نظر بوردیو دو منبع مهم دارد: نخست عادت 

وارۀ خانواددی شود؛ زیرا رهای بسیار مهمی است كه میتواند حتیّ جانشین عادتبوردیو تحصیلات از جمله متغیّ

(. 453: 4393)ممتاز، « هایی را بیاموزد كه او را به منزلت خای نزدیک میکنندمیتواند به فرد سلیقه، ادب و شیوه»

عیّت این است كه از یک موق اندشناسان پیشین كه در مورد قشربندی بحث كردهابتکار مهمّ بوردیو در مقابل جامعه

سوی جریانی حركت میکند كه تمایزهای منزلتی تعریف شده و در طول زمان در ارتباط با اشیای فرهنگی ایستا به 

بازتولید میشوند. او مفهوم سرمایه را برای نشان دادن منابع مهمیّ مطرح میسازد كه در طول زنددی مورد استفاده 

وردیو سه از دیدداه ب»نظر سرمایه تعریف میکند. شربندی بر مبنای طبقه را از نقطهقرار میگیرند و سپس فضای ق

عامل در سرمایه تأثیر میگذارد: حجم، تركیب، و مسیر. حجم مربوط به میزان سرمایه میگردد؛ تركیب به میزان 

ست. همج تر او بااهمیّتفراوانی نسبی سرمایج اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مربوط میشود؛ و مسیر در نظریج بوردی

ما امکان تحرّک طبقاتی داریم كه این امر از منشأ طبقاتی آغاز شده تا موقعیّت كنونی ما حركت میکند. هر فردی 

مسیری را در زنددی اجتماعی خود طی میکند كه آن مسیر میتواند او را از یک نقطه به نقطج دیگر حركت دهد. 

به پایین كمتر واقع میشود؛ اما همانطور كه بوردیو هم مرتباً تأكید میکند كسب در اكثر موارد حركت از طبقج بالا 

 4393)ممتاز، « فرهنگی یعنی تحصیلات یکی از راههای مهم در تحرک طبقاتی در جامعج مدرن استسرمایج 

ه علوم بوردیو بفرهنگی، كه نخستین بار توسط پیر (. البتّه باید اذعان نمود كه تا كنون از مفهوم سرمایج 453:

                                                      
1-pierre bourdieu 
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و  4هااجتماعی و انسانی وارد شده است، تعریف واحدی ارائه نشده است. داراییهای فرهنگی، آموزش و دانش، ذائقه

(، تحصیلات 6557، 1در و هولمافراد از سیستمهای نهادی مثل نهاد آموزشی )جی 3و اطّلاعات خای 6ترجیهات

(، تعاملات فرهنگی فضای خانواده 6553، 4ربو و وینینگر(، مدیریت تعامل نهادی )لا4496، 5رسمی )دیمجو

( و غیره برخی از تعریفهایی است كه برای این مفهوم بیان شده است. به بیان دیگر، 6554، 7)ترامونت وویلیامز

های زبان، منشها، مدارک تحصیلی و آموزشی، ذوق و ها، شیوهوارهسرمایج فرهنگی یعنی مجموعه نمادها، عادت

سرمایج »ها، كه در بین افراد انسانی معمول و شایسته است. در واقع باید دفت مفهومی كه بوردیو از اصطلاح هسلیق

ارائه داده است شامل شاخصهایی میشود كه مشابه شرایط عصر خود وی بوده است؛ حال آنکه در دذر « فرهنگی

ر پژوهشگران این عرصه، دریافت كاملاً زمان و در شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متفاوت، دیگ

 هایسرمایه»های مختلفی در تبیین اصطلاح متفاوتی از آن داشته و بالطبع، به تعاریف متفاوت و ویژدیها و مؤلفه

ه شود ای تاریخی توجاند؛ از این رو مناسب است كه به مفهوم سرمایج فرهنگی بصورت پروسهدست یافته« فرهنگی

سازی (. از این رو برخی مفهوم4346تعابیر نسبتاً مختلفی از آن ارائه شده است )رضایی و تشویق،  كه با دذر زمان،

(. همین نکته سبب شده است كه محققان سرمایج 6554، 9بوردیو را ناقص و نابسنده توصیف میکنند )سولیوان

 ریج سرمایج فرهنگی، توضیح نقشهدف بوردیو از طرح نظ»های مختلفی عملیاتی كنند. باری فرهنگی را به دونه

تمایزات فرهنگی قراردادی در تعریف موقعیتهای دونادون فضای اجتماعی است كه قدرت و امتیازات متفاوتی را 

علیزاده و همکاران، )جان« به همراه دارند؛ بعلاوه، مکانیسم قرار درفتن افراد در این موقعیتّها متفاوت خواهد بود

4394 :665.) 

بندی میکند و معتقد است دروهطبقه« فرهنگ عامّه»و « فرهنگ والا»بوردیو فرهنگ را به دو حوزۀ  بطور كلی،

های سنجج هر جامعه، با تعریف مشروع و نامشروع ارزش، مهارتها و دانش خای خودشان را محفوظ نگه میدارند 

الودۀ روشنفکرانه دارد، در تقابل با و از این طریق منزلت یا شأن خود را تحکیم میبخشند و فرهنگ والا را، كه پ

نهادن در اینگونه جوامع با تأكید بیشتر فرهنگ مردمی، كه مبتذل و زوددذر است، قرار میدهند. شیوۀ عمدۀ ارزش 

بر فرهنگ والا در برابر فرهنگ مردمی، آن هم از راه تمایزدذاری میان امر باارزش و امر متبذل انجام میگیرد. 

ها تعریف میشود كه اغلب بعنوان یک ها، درایشات و ایدهبعنوان صلاحیت در فرهنگ پایگاهفرهنگی  سرمایج»

مکانیسم مهم در بازتولید سلسله مراتب اجتماعی در نظر درفته میشود. تمركز اصلی تئوری سرمایج فرهنگی این 

ود و در ه و تشویق میشاست كه فرهنگ از طریق سیستم آموزشی كه بازتاب فرهنگ طبقج حاكم است انتقال یافت

(. بوردیو تنها به تأثیرات 44: 4341)صالحی امیری و سپهرنیا: « نهایت موجب بازتولید همان فرهنگ خواهد شد

طبقج اجتماعی بر علایق فرهنگی مردم نمیپردازد؛ بلکه نقشی را كه فرهنگ در بازتولید روابط طبقاتی در جامعه 

. او مدعی است افراد میتوانند موقعیت اجتماعی خود را نه تنها از طریق ایفا میکند نیز مورد توجه قرار میدهد

فرهنگی بهبود و ارتقا ببخشند. مفهوم كلیدی این فرایند، مفهومی است  سرمایج اقتصادی، بلکه با دارا بودن سرمایج

                                                      
1. tastes 
2.  preferences 
3.  Know-hom 
4. Jaeger& holm 
5. dimaggio 
6. Lareau & weininger 
7. Tramont& willms 
8.salivan 
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فرهنگ والا و  واره شامل تمایز میان سلیقج خوب و بد،مینامد. عادت« واره و كنشعادت»كه بوردیو آن را 

فرهنگی، (. در واقع تأكید بوردیو بر سرمایج 64روشنفکرانه، و فرهنگ پست و عوامانه و از این قبیل است )همان: 

توان شده میآمیز میدانهای دونادون اجتماعی است. با توجه به مباحث عنوانتأكید بر حوزۀ پرمناقشه و كشمکش

معلومات، اطّلاعات، و امتیازات دانست كه فرد برای حفظ كردن یا به ای از روابط مجموعه»فرهنگی را سرمایج 

رو باید دفت سرمایج (. از این 41:4394)صالحی امیری، « دست آوردن موقعیّت اجتماعی از آن استفاده میکند

د؛ شفرهنگی برخلاف سرمایج اقتصادی، نمیتواند به ارث برسد یا بصورت خیلی ملموس در تصرف و مالکیت فرد با

 پذیری انتقال مییابد.بلکه بطور ضمنی و در طی فرایند جامعه

فرهنگی با توجه به نظر بوردیو دربردیرندۀ تمایلات پایدار فرد است كه در خلال اجتماعی شدن همچنین سرمایج 

ا حصیلات رهای فرهنگی هستند. بوردیو تدر فرد انباشته میشود. كالاها، مهارتها و انواع دانش مشروع، از سرمایه

-ای در اندیشج بوردیو ایفا میکند و جامعهفرهنگی میدانست. سرمایج فرهنگی نقش بسیار عمده نمودی از سرمایج

(. به عبارت دیگر او سرمایج فرهنگی 37:4396شناسی مصرف و سبک زنددی بر همین سرمایه استوار است )فاضلی، 

های ها و شیوهزبانی، مدراک تحصیلی و آموزشی، ذوق و سلیقه هایها، منشها، شیوهوارهرا مجموعج نمادها، عادت

را شامل  فرهنگیزنددی كه بطور غیررسمی بین افراد انسانی معمول و شایع است تعریف میکند. كالینز سرمایج 

ی دیراندوخته و در حافظه، شیوۀ زبانی، انواع خای دانش و مهارت، حق ویژۀ تصمیممنابعی چون مکالمات ازپیش

(. پرورش خانواددی، آموزش رسمی، و 4345به نقل از یاسریان،  765:4374و حق دریافت احترام میداند )ریترز: 

فرهنگی از طریق این سه منبع در افراد باعث تفاوت  فرهنگیند. انباشت سرمایجفرهنگ شغلی سه منبع سرمایج 

 بین دارنددان و فاقدان این سرمایه میشود.

 

 فرهنگی سرمایۀاشکال و ابعاد 

 فرهنگی را معرفی میکند: ( سه نوع سرمایج14-59:4494) اشکال سرمایج فرهنگیبوردیو در كتاب 

فرهنگی متجسّد، توانایی بیرونی است : بر اساس نظریج بوردیو سرمایج 4یافته یا مجسمّفرهنگی تجسّمالف( سرمایج 

ن امکانپذیر نیست كه این سرمایه فوراً )برخلاف پول و ناپذیر فرد تبدیل شده است؛ بنابرایكه به بخش جدایی

فرهنگی در حالت متجسّد، یعنی به شکل آنچه فرهنگ انباشت سرمایج »دارایی( با ارث، هدیه یا مبادله، انتقال یابد. 

آیند تجسّد بخشیدن بصورت جزئی از كالبد درآمدن، به و پرورش و تیمار و تربیت نامیده میشود، پیشاپیش پی

ش، بخ)تاج« كالبد پیوستن و جزئی از آن شدن است و نمیتوان فوراً با هدیه یا خرید یا مبادله آن را انتقال داد

فرهنگی بوردیو در این بخش شامل نگرش، آداهی، مهارت و دانش است. این بخشی (. سرمایج 415-437: 4391

چراكه خاستگاه و محل شکلگیری این نوع سرمایه، نیز نامیده میشود؛ « سرمایج فرهنگی فردی»فرهنگی، از سرمایج 

 خانواده و مدرسه میباشد. 

-فرهنگی عینی یا عینیّت سرمایج»فرهنگی مد نظر بوردیو : دومین نوع سرمایج 6یافتهفرهنگی عینیّتب( سرمایج 

است  ایی و رسانهكالاهای فرهنگ»فرهنگی عینی شامل  است. همانگونه كه از نام آن مشخّص است، سرمایج« یافته

یافته و نمودیافتج فردی مانند آثار هنری و نوشتن كه در واقع به بخشی از مایملاک و دارایی و هم به توانایی عینیتّ

                                                      
1. embeddable 
2. objectified 
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سازی و هر آنچه از دایرۀ ذهنیات به واقعیات و (. آثار نقاشی، مجسّمه43:4346)رضایی و تشویق، « اشاره دارد

 جای میگیرد. عینیات راه یابد، در این حوزه 

شده است كه دلالت بر فرهنگی نهادینهفرهنگی، شامل سرمایج  : نوع سوم سرمایج4شدهفرهنگی نهادینهج( سرمایج 

فرهنگی به كمک ضوابط اجتماعی و به دست آوردن عناوین برای افراد كسب این سرمایج »مدارک آموزشی دارد. 

مج حرفه و كار.  این نوع سرمایه نیز قابل وادذاری و انتقال نیست موقعیت میکند. مانند مدرک تحصیلی، و دواهینا

 (.447: 4349الامینی، )روح« و به دست آوردن آن برای افراد به شرایط معین بستگی دارد

 

 نگرشهای فرهنگی
ای از تواناییها و داناییهای ذهنی و های فرهنگی تجسّدیافته، كه به مجموعههای سرمایهبا توجه به دسترۀ مؤلفه 

مهارتهای علمی و رفتاری و تجربی در دفتار و باور و ارزش و نگرش فرد اطلاق میشود، هر دونه مصداقی از این 

وند. تاریخ بندی میشدردیده و ذیل این بخش دستهفرهنگی متجسّد تلقی جزو سرمایج  تاریخ بیهقیموارد در كتاب 

است لبابیایافته كه شناخت هر یک، بمنزلج فتح های فکری متنوعی تشکیلمضامین و بنمایه بیهقی از تار و پود

در معرفت زیباییهای فرهنگی آن؛ از این رو بمنظور غوررسی بهتر، میبایست علاوه بر لحاظ كلیت كتاب بعنوان 

-ات فکری موجود در آن، دستهها و توجهای مستقل، مطالب و مضامین مندرج در آن، به اعتبار درونمایهمجموعه

های فکری كتاب را شناسایی نموده و عنصر فرهنگ را بندی و تفکیک شوند. بدین ترتیب خواهیم توانست سویه

 در آن باز شکافیم.

های فکری این كتاب به انجام در این راستا، كلیج پژوهشهایی كه تا كنون در زمینج شناخت مضامین و بنمایه  

های فرهنگی متجسّد در تاریخ بیهقی. بررسی پیشینج تحقیقات نشان میدهد كه ی است از سرمایهادنجینه رسیده

اخلاقی -اند كه شامل مضامین دینی، سیاسی و تعلیمیبطور كلی محقّقان بر سه مضمون اصلی كتاب متمركز بوده

ه صورت پذیرفته است، در بوده است. با عنایت به اینکه مطالعات بیشماری با رویکردهای مختلف در این حوز

ای های از آن میپردازیم كه معرّف سرمایهتحقیق حاضر بمنظور رعایت اصل نوآوری، به مصادیق جدید و برجسته

 یافته در این كتاب است.  فرهنگی تجسّم

 

 های سیاسی )مدیریت سیاسی(بنمایه

ادرش امیرمحمد و اتخّاذ تدابیر در آگاهانیدن وی از توطئۀ بر  –حرّۀ حتّلی–خردورزی عمۀ امیرمسعود 

از خواجه طاهر دبیر شنودم پس از آنکه امیر مسعود از هرات به بلخ آمد و كارها یکرویه دشت، دفت »بخردانه: 

چون این خبرها به سپاهان برسید، امیر مسعود چاشتگاه این روز مرا بخواند و خالی كرد و دفت: پدرم دذشته شد 

اندند. دفتم: خداوند را بقا باد. پس ملطفّج خود به من انداخت، دفت: بخوان. باز كردم و برادرم را به تخت ملک خو

خط عمّتش بود حرّۀ ختلّی، نبشته بود كه: خداوند ما، سلطان محمود نماز دیگر روز پنجشنبه هفت روز مانده بود 

د و ما همه در حسرت دیدار وی الآخر دذشته شد... و نماز خفتن آن پادشاه را به باغ پیروزی دفن كردناز ربیع

ای بود تا كه ندیده بودیم. و كارها همه بر حاجب علی میرود و پس از دفن سواران مسرع رفتند ماندیم كه هفته

ات بحکم شفقت كه دارد بر هم در شب به دوزدانان تا برادر محمّد بزودی اینجا آید و بر تخت ملک نشیند و عمهّ

این  اند پیش ازای نبشت و فرمود تا سبکتر دو ركابدار را كه آمدهبه خط خویش ملطفّهامیر فرزند، هم در این شب 

                                                      
1. organized 
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به چند مهم نزدیک امیر، نامزد كنند تا پوشیده با این ملطّفه از غزنین بروند و بزودی به جایگاه رسند. و امیر داند 

ا عورات و خزائن به صحرا افتادیم. باید كه كه از برادر این كار بزرگ برنیاید و این خاندان را دشمنان بسیارند و م

این كار بزودی به دست دیرد كه ولیعهد پدر است و مشغول نشود بدان ولایت كه درفته است و دیگر ولایت بتوان 

درفت كه آن كارها كه تا اكنون میرفت بیشتر به حشمت پدر بود و چون خبر مرگ وی آشکارا دردد، كارها از 

ل غزنین است و آنگاه خراسان و دیگر همه فرع است تا آنچه نبشتم، نیکو اندیشه كند و لونی دیگر دردد و اص

ات سخت به تعجیل بسیجِ آمدن كند تا این تخت ملک و ما ضایع نمانیم و بزودی قاصدان را بازدرداند كه عمهّ

دشتم، دفتم: زنددانی  آید. چون بر همه احوالها واقفچشم به راه دارد و هرچه اینجا رود، سوی وی نبشته می

خداوند دراز باد، به هیچ مشاورت حاجت نیاید، بر آنچه نبشته است كار میباید كرد كه هرچه دفته است، همه 

نصیحت محض است. هیچکس را این فراز نباید ]دفت[. دفت: همچنین است و رأی درست این است كه دیده 

 (. 44-46یخ بیهقی، مجلد پنجم، صص )تار« است و همچنین كنم، ادر خدای عزّ و جلّ خواهد

و نیز من برخاستم و كسان فرستادم و قوم حاضر آمدند، پیش امیر رفتیم، چون بنشستیم، امیر حال با ایشان »

بازدفت و ملطفّه مرا داد تا بر ایشان خواندم. چون فارغ شدم، دفتند: زنددانی خداوند دراز باد، این ملکه نصیحتی 

 (.46)همان، ی « وقت آداهی داده و خیر بزرگ است كه این خبر اینجا رسیدكرده است و سخت به

شغل  و چون»تدبیر و خردمندی سلطان مسعود در جلب رضایت آلتونتاش پس از فروگرفتن علی قریب: 

سالار غازی از پذیرۀ بنه وی بازدشت و غلامان و بنه هرچه داشت، غارت شده بود بزرگ علی به پایان آمد و سپاه

یاط سالار غازی نیک احتآمدند نیز غارت بسیار شدی؛ امّا سپاهبیم بود كه از بنه اولیا و حشم و قومی كه با وی می و

تایی زیان نشد و قوم محمودی ازین فرودرفتن علی نیک بشکوهیدند و دامن فراهم كرده بود تا كسی را رشتج 

تاد و پیغام داد كه علی تا این غایت نه آن كرد كه درفتند. سلطان عبدوس را نزدیک خوارزمشاه آلتونتاش فرس

اندازه و پایگاه او بود، چرا به خوارزمشاه ننگریست و اقتدا بدو نکرد؟ و او را به آوردن برادرم چه كار بود؟ صبر 

 بایست كرد تا ما هم آمدیمی و وی یکی بودی از اولیا و حشم، آنچه ایشان كردندی، وی نیز بکردی. و ادر برادرم

را آورد، بیوفایی چرا كرد؟ و خدای را عزّوجلّ چرا بفروخت به سودندان دران كه بخورد؟ و وی در دل خیانت 

داشت و آن همه ما را مقرّر دشت تا او را نشانده آمد كه صلاح نشاندن او بود. به جان او آسیبی نخواهد بود و جایی 

باب او خوب شود. این حال با خوارزمشاه از آن دفته آمد تا وی اندش و نیکو میدارند تا آنگاه كه رأی ما در بنشانده

را صورت دیگردونه نبندد. و خوارزمشاه آلتونتاش جواب داد كه صلاح بنددان در آنست كه خداوندان فرمایند و 

 (. و بدینگونه فتنج شورش خوارزمشاهیان یکسره دشت.54-55)همان، صص « آنچه رای عالی بیند كه بتواند دید؟

در باب فرو درفتن علی قریب و متعاقب آن نومیدی و ترس آلتونتاش دبیر و خردمندی بونصر مشکان: ت

خوارزمشاه از بونصر مشکان در باب آیندۀ خود و اینکه چه  -كه وی نیز از پدریان )محمودیان( بود-خوارزمشاه 

ی او را آرام نموده و اینگونه دل اقدامی شایستج انجام است نظرخواهی میکند. بونصر در كمال درایت و خردمند

بونصر مشکان دفت: سپاس دارم و منّت پذیرم و سلطان مرا نیکو بنواخته است و »رمیدۀ او را تسکین میبخشد: 

امیدهای نیکو كرده و از ثقات شنودم كه راه نداده است كسی را كه به باب من سخن دوید. و این همه رفته است 

چ سخن نگفته است در هیچ باب. ادر دوید و از مصلحتی پرسد، نخست حدیث خوارزمشاه و دفته، امّا هنوز با من هی

آغاز كنم تا بر مراد بازدردد و امّا به هیچ حال روی ندارد كه با وی از حدیث رفتن فرونهند و بردارند و ادر با وی 

است كه  آید، مراد وی آندرین باب سخنی دویند، صواب آن است كه دویند وی پیر شده است و از وی كاری نمی

از لشکری توبه كند و به تربت امیر ماضی بنشیند و فرزندی از آن خداوند به خوارزمشاهی رود تا فرزندان من بنده 
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و هر كه دارد پیش آن خداوندزاده بایستند كه آن كاری است راست بنهاده. چون برین جمله دویند، در وی نپیچند 

ه دانند كه آن ثغر جز به حشمت وی مضبوط نباشد. خوارزمشاه آلتونتاش بدین دو و وی را بزودی بازدردانند، چ

-54)همان، صص « جواب، خاصّه به سخن خواجه بونصر مشکان، قویدل و ساكن دشت و بیارامید و دم دركشید

56.) 

واهد بلخ خسوی غزنین رود و بلکه به سوی  بزودیسلطان مسعود در باب اینکه تمایل ندارد مشورت و رایزنی: 

رفت، با بونصر مشکان مشورت میکند. در این دفتگو، اشتیاق وافر امیرمسعود به نصایح و پند و اندرز بونصر كاملاً 

 مشهود بوده و البته كاردانی و خردمندی بونصر نیز بارز است:

ین كارها یکرویه و از خواجه بونصر شنودم دفت: مرا در این هفته یک روز سلطان بخواند و خالی كرد و دفت: ا»

تو  شد بحمد اللّه و منّه، و رای بر آن قرار میگیرد كه بدین زودی سوی غزنین نرویم و از اینجا سوی بلخ كشیم...

در این باب چه دویی؟ دفتم هرچه خداوند اندیشیده است، عین صوابست و جز اینکه میگوید نشاید كرد. دفت: به 

د و عیب این كارها بازنمود. دفتم: زنددانی خداوند دراز باد، دارم حشمت نصیحت باید كر ازین میخواهم، بی

داوند آمیز بازنماید، خنصیحتی چند، امّا اندیشیدم كه دشوار آید كه سخن تلخ باشد و سخنانی كه بنده نصیحت

زیسته بباشد كه با خاصّگان خویش بگوید و ایشان را از آن ناخوش آید و دویند بونصر را بسنده نیست كه نیکو 

باشد؟ دست فرا وزارت و تدبیر كرد! و صلاح بنده آن است كه به پیشج دبیری خویش مشغول باشد و چشم دارد 

 نیست كه در این ابواب با من هكه وی را از دیگر سخنان عفو كرده آید. دفت: البتّه همداستان نباشم و كس را زهر

وند دراز باد، چون فرمان عالی بر این جمله است، سخن دوید، چه محلّ هر كس پیداست. دفتم: زنددانی خدا

ای دو سه بازنماید و در بازنمودن آن حقّ نعمت این خاندان بزرگ را دزارده باشد. خداوند را بباید دانست كه نکته

امیر ماضی مردی بود كه وی را در جهان نظیر نبود به همه بابها، و روزدار او عروسی آراسته را مانست؛ و روزدار 

یافت و كارها را نیکو تأمّل كرد و درون و بیرون آن بدانست و راهی درفت و راه راست نهاد و آن را بگذاشت و 

برفت. و بنده را آن خوشتر آید كه امروز بر راه وی رفته آید و دذاشته نیاید كه هیچکس را تمکین آن باشد كه 

تا هیچ خلل نیفتد. و دیگر كه این دو لشکر بزرگ و  خداوند را دوید كه  فلان كار بد كرد، بهتر از آن میبایست

كرد و مملکتهای بزرگ را بگرفت، سخن دشت، همه روی زمین را بدیشان قهر توانرأیهای مخالف یکرویه و یک

امروز بنده این مقدار بازنمودم و معظم این است و بنده تا در میان كار است و  باید كه برین جمله بازآیند و بمانند.

دفت: سخت نیکو سخنی دفتی و پذیرفتم  وی را محلّ شنودن باشد، از آنچه در آن صلاح بیند، هیچ بازنگیرد. سخن

آید. من دعا كردم و بازدشتم و حقّا ثمّ حقّا كه دو هفته برنیامد و از هرات رفتن افتاد كه آن كه هم چنین كرده 

 (. 54-51)همان، صص « ها بگردانیده بودندقاعده

یهقی ادر كسی نمیتواند از قوّۀ خرد و عزم خود در پیدا كردن مصالح و راه صواب سود جوید، باید از افراد در نظر ب

 باتجربه و كاردان مشورت بخواهد:

پس ادر مرد از قوّۀ عزم خویش مساعدتی تمام نیابد، تنی چند بگزیند هرچه ناصحتر و فاضلتر كه او را بازمینمایند »

مجاهدت با دشمنان قوی میکند كه در میان دل و جان وی جای دارند، ادر از ایشان عیبهای وی، كه چون وی 

(. بیهقی 459)همان، مجلد ششم، ی « عاجز خواهد آمد با این ناصحان مشاورت كند تا روی صواب او را بنمایند

 (.  454ای نقل میکند )ر.ک. همان، از ترجمج ابن مقفّع، نمونه به جهت اهمیّت بحث،

وستی های دای كه به قدرخان مینویسد و او را در تحکیم پایهبونصر مشکان در متن نامهت خرد و تجربه: پاسداش

و الفت با خاندان غزنوی ترغیب میکند، بر خردورزی و تجربه تأكید كرده و دوستی طرفین را مقتضی بر عقل و 
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بر هر دو جانب پوشیده نیست، خرد آن امروز چون تخت به ما رسید و كار این است كه »تجربه بیان مینماید: 

ر آید تا از هتر كرده آید تا بناهای افراشته را در دوستی افراشته مثال دهد و تجارب آن اقتضا كند كه جهد كرده

)همان، مجلد پنجم، « دلی روزدار را كرانه كننددو جانب دوستان شادمانه شوند و حاسدان و دشمنان به كوری و ده

 (.45ی 

ای كه امیر مسعود بدو این موضوع از متن پاسخِ نامهو خردمندی آلتونتاش در برابر امیر مسعود:  كیاست

فرستاده بود، قابل دریافت است. آلتونتاش نگران است كه پسریان )اطرافیان مسعود( با پدریان )اطرافیان محمود( 

د. بین باشن زمانی است كه مسعود دهندرافتند و شایستگی برخیزد و كینه و كدورت امان مُلک را بردیرد و آ

بنابراین در پاسخ نامج امیرمسعود با خردمندی تمام، او را به رعایت پاسداشت خدمات پدریان در حق غزنویان 

دعوت نموده و با استناد به سخن خودِ مسعود در نامج ارسالیش، به ذكر خدمات آسیغتگین حاجب غازی كه مسعود 

سالاری بركشیده بود، پرداخته و توصیه میکند كه هر كس به خداوند خدمتی به سپاهبه پاس خدمات او، وی را 

نیک ورزیده است، او را باید در كنف حمایت داشت و به وسوسج خناسان و ناكسان و حسودان نباید دوش فراداد 

ه ر مسعود بگوید ك(. در واقع آلتونتاش با طرح این مسئله و بزردنمایی آن، سعی دارد به امی73-77)همان، صص 

 رعایت حقوق خوارزمشاهیان بر عهدۀ وی است و او باید در پاسداشت آن اهتمام جدّی داشته باشد.

در روایت حدیث اسکندر، بیهقی او را نقد میکند كه جهانگیری پادشاه پادشاه باید ضابط مُلک و كشور باشد: 

درد عالم دشتن چه سود؟ پادشاه ضابط »حاصل ندارد: آنکه او را كاردانیِ ضبط ملک و بقعت باشد، سودی به بی

باید، كه چون ملکی و بقعتی بگیرد و آن را ضبط نتواند كرد و زود دست به مملکت دیگر یازد و همچنان بگذرد و 

)همان، مجلد ششم، ی « آن را مهمل دذارد، همه زبانها را در دفتن آنکه وی عاجز است، مجال تمام داده باشد

455 .) 

و چون از خطبه فارغ شدم، واجب »رانی بیهقی برای پادشاهان و طبقۀ عامّه: اهمیّت و سودمندی تاریخدر 

دیدم انشا كردن فصلی دیگر كه هم پادشاهان را به كار آید و هم دیگران را، تا هر طبقه به مقدار دانش خویش از 

 (.451)همان، مجلد ششم، ی  «آن بهره بردارند...

 

 های دینیبنمایه
های مربوط به آن است. نگرشهای دینی یکی از عوامل تأثیردذار در متغیّرهای فرهنگی افراد، مسائل دینی و مؤلفّه 

بطور مستقیم با اعتقادات و باورهای افراد جامعه مرتبط است. دین نقشی اساسی در تکوین هویّت دارد و درایشهای 

ای است ههویّت وسیل»واند مسیر تکامل افراد را تعیین كند. مذهبی و دینی بعنوان یک پایگاه هویتّی پرقدرت میت

كه آدمی توسط آن با جامعه ارتباط برقرار میکند و شخصّیت فرد را در بافت فرهنگی نشان میدهد. افراد، صفات و 

شخصیّت منحصربفردی دارند؛ اما در عین حال اعضای اجتماعی و فرهنگی نیز هستند. هویّت از اجزای واقعیّت 

های تجسّدیافته فرهنگی قابل (؛ از این رو نگرشهای دینی بعنوان یکی از سرمایه655: 4347، 4)جان« هنی استذ

 طرح است.

بیهقی در خلال بحث از اینکه قدرت پیامبران و اشاره به قوم معتزله، زنادقه و دهریون و جهاد با معتزله: 

پادشاهان را خداوند عطا نموده است، میگوید هر كسی غیر از این اندیشه كند متصف به معتزله، زنادقه و دهری 

و هر كس كه آن را از فلک و كواكب و بروج داند، آفریددار را از »است كه البته كافر بوده و جایگاهش دوزخ است: 

                                                      
1.John 
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)تاریخ بیهقی، مجلد « ارد و معتزلی و زندیقی و دهری باشد و جای او دوزخ بود، نعوذ باللّه من الخذلانمیانه برد

در جایی دیگر از كتاب، حکم به جهاد با معتزلیان میدهد و مشخص میشود كه او ضد معتزلی  (. او453ششم، ی 

 . (64: 4345ی و سیّدی، )یاحقّ« ها ناخشنود استاز مشی مذهبی و كلامی این فرقه»بوده است و 

چون لشکر به هرات رسید، سلطان مسعود برنشست و به صحرا آمد با شوكتی و عدتّی و زینتی »اشاره به بهشت: 

سخت بزرگ، و فوج فوج لشکر پیش آمدند و از دل خدمت كردند كه او را سخت دوست داشتند، و راست بدان 

 (.15)تاریخ بیهقی، مجلد پنجم، ی « اندمانست كه امروز بهشت و جنّات عدن یافته

)تاریخ بیهقی، مجلد « و چون روزدار او بدین سبب به پایان خواست آمد، با قضا چون برآمدی؟»قضا و قدر الهی: 

در بحث انتقال دولتها از سوی خداوند، بیهقی میگوید در این كار حکمتی ایزدی نهفته (. 54و 55پنجم، صص 

 م آن نیست و بایست در برابر ناچار به قضای الهی سر فرود آورد:است كه كس را یارای درک و فه

پس بباید دانست كه بركشیدن تقدیر ایزد، عزّذكره، پیراهن ملک از دروهی و پوشانیدن در دروه دیگر اندر آن »

حکمتی است ایزدی و مصلحتی عام مر خلق روی زمین را كه درک مردمان از دریافتن آن عاجز مانده است و كس 

(. در جایی 454)تاریخ بیهقی، مجلد پنجم، ی « را نرسد كه اندیشه كند كه این چراست تا به دفتار ]چه[ رسد

تقدیر آفریددار، جلّ جلاله، كه در لوح محفوظ قلم چنان رانده »ناپذیر است: دیگر میگوید تقدیر الهی بردشت

 (.451-453م، ی )همان، مجلد شش« است، تغییر نیابد و لا مردّ لقضائه عزّ ذكره

ای كه به قدرخان مینویسد و او را در تحکیم دوستی با خاندان بونصر مشکان در نامهطلب توفیق از خداوند: 

ا از جانب ترین توفیق رالبین ترغیب میکند، نیکوترین و شایستهغزنوی در دورۀ پادشاهی امیر مسعود و اصلاح ذات

لح خواهیم از ایزد، عزّذكره، در این باب كه توفیق او دهد بنددان را، و توفیق اص»خداوند باری تعالی آرزو میکند: 

(. در انتهای مجلد پنجم از تاریخ بیهقی، مؤلّف از خدا 45)تاریخ بیهقی، مجلد پنجم، ی « ذلک بیده و الخیر كلّه

 میخواهد توفیق الهی شامل حال او شود تا وی یارای اتمام این كتاب را داشته باشد: 

یق اصلح خواهم از خدای، عزوّجلّ، و یاری به تمام كردن این تاریخ، انّه سبحانه خیر موفّق و معین بمنّه و و توف»

 (.414( و نیز )همان، ی 74)همان، مجلد پنجم، ی « سعج رحمته و فضله، و صلی اللّه علی محمّد و آله اجمعین

( كه اشاره است به آیج 456مجلد ششم، ی )همان، « تبارک اللّه احسن الخالقین»استناد به آیات قرآنی: 

 پانزدهم سورۀ شریفج مؤمنون.

قل اللهمّ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممّن تشاء و تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء بیدک الخیر »

 ج آل عمران.   سورۀ شریف 64( كه اشاره است به آیج مباركج 454)همان، مجلد ششم، ی  «ء قدیرانّک علی كلّ شی

 سورۀ مباركج توبه.  33( كه اشاره است به آیج شریفج 456)همان، مجلد ششم، ی « و لو كره المشركون» 

اشاره به اینکه خداوند عالم اسرار است و در علم غیب الهی همه چیز آشکار و پیداست و مصالح امتّ 

كارهای نابوده را بداند، و در علم غیب او برفته است آفریددار، جلّ جلاله، عالم اسرار است كه »بر تقدیر اوست: 

كه در جهان در فلان بقعت مردی پیدا خواهد شد كه از آن مرد بنددان او را راحت خواهد بود و ایمنی و آن زمین 

های استوار مینهد؛ چنانکه چون از آن تخم بدان مرد رسید، چنان دشته باشد كه مردم را بركت و آبادانی، و قاعده

روزدار وی وضیع و شریف او را دردن نهند و مطیع و منقاد باشند و در آن طاعت هیچ خجلت را به خویشتن راه 

ندهند. و چنانکه این پادشاه را پیدا آرد، با وی دروهی مردم دررساند اعوان و خدمتکاران وی كه فراخور وی باشند، 

اناتر، تا آن بقعت و مردم آن بدان پادشاه و بدان یاران تر و شجاعتر و دیکی از دیگر مهترتر و كافیتر و شایسته

لد )تاریخ بیهقی، مج «تر دردد تا آن مدتّ كه ایزد، عزوّجلّ، تقدیر كرده باشد، تبارک اللّه احسن الخالقینآراسته
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یر نظ ایمدارانهنفوذ اندیشج دینی در ذهن و زبان او باعث شده فلسفج تاریخ را با مفاهیم دین»(. 456ششم، ی 

-453: 4394پژوه، )ر.ک. دانش« همراه سازد و اصل را بر تقدیردرایی نهد« مقدّر»و « قضا»، «تقدیر»، «بودن»

نویسان، شاه و خلیفه كسی است كه از جانب خداوند بر مردم مبعوث شده و حکومت نامهدر دیدداه سیاست(. »459

 (.459: 4341)صادقی، « ر و پس از آن با خداستمیکند؛ بنابراین مخالفت با او بمنزلج مخالفت با پیامب

م بیهقی در آغاز مجلّد ششاشاره به اینکه تقدیر بركشیدن پیغامبران و پادشاهان به دست خداوند است: 

به مقایسج شاهان و پیامبران پرداخته و بدین نکته اشاره میکند كه خداوند اعطاكنندۀ قدرت به امامان و پادشاهان 

قدرت برتر است. در این نظریه شاهان نمایندۀ  هقی در پی اصالت شاهی بمنظور تثبیت دفتماناست. در واقع بی

بدان كه خدای تعالی، »(. 4341صادقی، پیامبر و جانشینان بعد از او هستند )ظلّ الله فی الارض( )در این باره نک. 

به پادشاهان، و بر خلق روی زمین واجب قوتّی به پیغمبران، صلوات اللّه علیهم اجمعین، داده است و قوّۀ دیگر 

 (.453 )تاریخ بیهقی، مجلد ششم، ی« كرده كه بدان دو قوّه بباید دروید و بدان راه راست ایزدی بدانست

فرق میان پادشاهان مؤیّدِ موفّق و میان خارجیِ متغلّب آن است كه پادشاهان را »جهاد با پادشاهان متغلّب: 

یکوسیرت و نیکوآثار باشند، طاعت باید داشت و دماشته بحق باید دانست و متغلّبان را چون داددر و نیکوكردار و ن

 )همانجا(.« كه ستمکار و بدكردار باشند، خارجی باید دفت و با ایشان جهاد باید كرد

ت سنگاه باید كرد تا احوال ایشان بر چه جمله رفته ا»اشاره به اطاعت از پادشاهان عادل و باعفّت و بادیانت: 

 كردن كردن دردنها و بقعتها و كوتاه و میرود در عدل و خوبی سیرت و عفّت و دیانت و پاكیزدی روزدار و نرم

اند و دست متغلّبان و ستمکاران تا مقرّر دردد كه ایشان بردزیددان آفریددار، جلّ جلاله و تقدسّت اسماؤه بوده

 )همانجا(.« طاعت ایشان فرض بوده است و هست

بیهقی در آغاز مجلّد ششم، بر اهمیّت خودشناسی ت خودشناسی با اشاره به حدیثی از پیامبر )ص(: اهمیّ در

تأكید نموده و آن را از زبان وحی بیان میکند. سپس آن را مؤكّد به یکی از احادیث پیامبر )ی( نموده و زنده و 

 مرددی بشر را در شناخت خویشتن میداند:

اند كه از وحی قدیم كه ایزد، عزوّجلّ، فرستاد به پیغمبر آن روزدار اند چنین دفتهحکمای بزردتر كه در قدیم بوده»

آن است كه مردم را دفت كه ذات خویش بدان كه چون ذات خویش را بدانستی، چیزها را دریافتی. و پیغمبر ما، 

این لفظی است كوتاه با معانی بسیار، كه هر كس كه  علیه السّلام، دفته است: من عرف نفسه فقد عرف ربّه، و

خویشتن را نتواند شناخت دیگر چیزها را چگونه تواند دانست؟ وی از شمار بهائم است، بلکه نیز بتر از بهائم كه 

آید، در زیر این كلمج بزرگ سبک و سخن كوتاه ایشان را تمیز نیست و وی را هست. پس چون نیکو اندیشه كرده 

فایده است كه هر كس كه او خویشتن را بشناخت كه او زنده است و آخر به مرگ ناچیز شود و باز به قدرت بسیار 

 (.451)تاریخ بیهقی، مجلد ششم، ی « آفریددار، جلّ جلاله، ناچار از دور برخیزد

 در حوزۀ اسلام عملی، موارد زیر قابل ذكرند:

 )همان: مجلد ششم، ی .(66-64بیهقی، مجلد پنجم، ی اعتقاد به روز قیامت و حساب و كتاب محشر )تاریخ 

(؛ سودند خوردن به خدا 61(؛ اعتقاد به الهامات خداوندی )همان، مجلد پنجم، ی 495-491)همان، ی  (456

(. و  34خواندن )همان، مجلد پنجم، ی دعا كردن و قرآن (؛ 455( و نیز )همان: مجلد ششم، ی 64)همان، ی: 

(؛ دعا كردن در 35(؛ توكّل برخدا )همان، ی 35-31(؛ خداترسی بیهقی )همان، ی 34، 33نیز )همان، ی 

(؛ مصلی افگندن و 445، و مجلد ششم، ی 51، 34(. و نیز )ی 34دادن )همان، ی  كردن، صدقه مسجد، قربانی

(. 54، ی (. نماز پیشین )همان44و  45(. و نیز نماز دیگر )همان، ی 34نماز خواندن )همان، مجلد پنجم، ی
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اشاره به روز (؛ 15(؛ نماز عید فطر )همان، ی 15درفتن )همان، ی  ( دو بار؛ روزه54و  59نماز شام )همان، ی 

 (.451)همان، مجلد ششم، ی معاد 

 

 های تعلیمی و اخلاقیبنمایه

ار است. بیهقی بسیمضامینی نظیر نفی دنیا و درایش به آخرت، قناعت و كمخواهی، و توكّل بر خدا در كتاب تاریخ 

این شیوه، لطف و طراوتی محسوس به تاریخ بیهقی بخشیده است؛ به عبارت دیگر، بیهقی به مقصودی كه داشته »

ها بیهقی مورّخی است كه فقط رویداد (.661: 4379)یوسفی، « نائل شده و به قول خود او، تیر بر نشانه زده است

اریخ پایج تان نکرده است. او به فواید علمی و اخلاقی و اغراض بلندو جلوس حاكمان و پیروزی و شکست آنان را بی

دویی و فضایل معنوی و استقرای كامل، یعنی كشف علتّها، به قول كاملاً آداه بوده و با توجّه به صداقت و حقیقت

 (.4349، بنویسد؛ چنانکه ذكر آن تا آخر روزدار باقی ماند )نک. شهبازی« ایتاریخ پایه»خود خواسته است 

های سلطان محمود كه در آن نوشته بود شدن مفاد ملطّفهدر جریان روشن تمکین در مقابل لطف و خشم پدر: 

( و آداهی سلطان مسعود از آن، او در پاسخ به 66)ر.ک. تاریخ بیهقی، مجلد پنجم، ی « فرزندم عاق است»

امیر دفت: چه سخن است كه شما »حمایت میکند: اطرافیان خود كه خواهان اعتراض مسعود بودند، چنین از پدر 

داشت و اندرین او را غرضی بود، بدان هزار مصلحت باید نگریست  میگویید؟! ادر به آخر عمر چنین یک جفا واجب

« كه از آن ما نگه داشت و بسیار زلتّ به افراط ما دردذاشته است و آن دوشمالها مرا امروز سود خواهد داشت

 (.61-63جم، صص )همان، مجلد پن

 این است حال علی و روزدارش و»بیهقی در خاتمج داستان علی قریب مینویسد: نشدن به گیتی غداّر: فریفته 

قومش كه به پایان آمد و احمق كسی باشد كه دل درین دیتی غدّارِ فریفتگار بندد و نعمت و جاه و ولایت او را به 

 (.14)تاریخ بیهقی، مجلد پنجم، ی « هیچ چیز شمرد و خردمندان بدو فریفته نشوند

همه »بیهقی در بیان چرایی فرودرفتن و حبس و قتل حسنک وزیر میگوید كه حسنک دنیا محل تلافی است: 

هم بوسهل زوزنی را »( و 56 )همان، مجلد پنجم، ی« به امیر مسعود استخفاف روا داشته و او را خیرخیر بیازرده

)همان، مجلد پنجم، ی وی دائمی میداشت و به بلخ رسانید آنچه رسانید  استخفافها كردی تا خشم سلطان بر

بوسهل به تلافی و پس از عزل حسنک از وزارت او را به علی رایض، چاكرش، سپرد و او بدو هر چیزی »(. باری 53

 )همان(.« رسانید از انواع استخاف

دو فرستاده است، بر رعایت حقوق افرادی كه ای كه امیر مسعود بآلتونتاش در پاسخ نامهرعایت حقوق خادمان: 

و حدیث آسیغتگین »اند، تأكید میورزد: در نیل به اهداف غزنویان تلاش نموده و متحمّل زحمت و دشواری شده

حاجب: امیر ماضی چون ارسلان جاذب دذشته شد، به جای ارسلان مردی به پای كردن او را پسندید از بسیار 

دیگران را میدید و میدانست، ادر شایسته شغلی بدان نامداری نبودی، نفرمودی و مردم شایسته كه داشت، و 

 «خداوند را خدمتی سخت نیکو كرده است، به دفتار مردمان مشغول نباید بود و صلاح ملک نگاه باید داشت

 )همان(.

کر و لشاشاره به اینکه والاترین نفس در انسان، نفس ناطقه است كه نظیر پادشاه است و خشم عین 

پس بباید دانست نیکوتر كه نفس دوینده پادشاه است، مستولی قاهر غالب، باید »هوی و هوس به مانند رعیّت: 

كه او را عدلی و سیاستی باشد سخت تمام و قوی، نه چنانکه ناچیز كند، و مهربانی نه چنانکه به ضعف ماند. و پس 

اه برماند و رعیّت را نگ خشم لشکر این پادشاه است كه بدیشان خللها را دریابد و ثغور را استوار كند و دشمنان را
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دارد. باید كه لشکر ساخته باشد و با ساختگی او را فرمانبردار. و نفس آرزو رعیّت این پادشاه است، باید كه از پادشاه 

و لشکر بترسند ترسیدنی تمام و طاعت دارند. و هر مرد كه حال وی برین جمله باشد كه یاد كردم و این سه قوهّ 

، چنانکه برابر یکدیگر افتد به وزنی راست، آن مرد را فاضل و كامل تمام خرد خواندن رواست. را به تمامی بجای آرد

جلد )تاریخ بیهقی، م« پس ادر در مردم یکی ازین قوی بر دیگری غلبه دارد، آنجا ناچار نقصانی آید به مقدار غلبه

وی و هوس میپردازد )ر.ک. همان، (. در ادامج همین بحث، بیهقی به فواید و مضرات خشم و ه454-455ششم، ی 

 (.457ی 

لکن مردم را كه ایزد، »اشاره به اینکه علم و عمل دو نعمت از سوی خداست كه متضمن ثواب و عقابند: 

« عزّذكره، این دو نعمت كه علم است و عمل، عطا داده است، لاجرم از بهائم جداست و به ثواب و عقاب میرسد

(. در واقع بیهقی باورمند است كه ایمان باید با عمل و صداقت همراه باشد 454)تاریخ بیهقی، مجلد ششم، ی 

 ودرنه مستحقّ سرزنش و توبیخ است.

و هر بنده كه خدای، عزوّجلّ، او را خردی روشن عطا داد و با آن خرد كه دوست بحقیقت »در اهمیتّ خرد: 

تگان را بخواند و بگردد و كار زمانج خویش نیز یار شود و اخبار دذشاوست، احوال عرضه كند و با آن خرد، دانش 

نگاه كند، بتواند دانست كه نیکوكاری چیست و بدكرداری چیست و سرانجام هر دو خوب است یا نه و مردمان چه 

(. در 459-457)تاریخ بیهقی، مجلد ششم، صص « دویند و چه پسندند و چیست كه از مردم یاددار ماند نیکوتر

ه اشاره میکند كه خردمند واقعی كسی است كه خاطرش جمع بوده و پیوسته هوی و هوس جایی دیگر بدین نکت

و مرد خردمند با عزم و حزم آن است كه او به رأیِ روشن خویش به دل یکی بود با جمعیّت و »را ترک كند: 

ه راه صواب و در ادامج همین مبحث، بیهقی به نکوهش خردمندانی كه ب )همان(.« حمیّت آرزوی محال را بنشاند

 صلاح نمیروند میپردازد.

هرچند سخن دراز -این فصل نیز به پایان آمد و چنان دانم كه خردمندان »در اهمیّت مطالعه و خواندن كتاب: 

بپسندند كه هیچ نبشته نیست كه آن به یک بار خواندن نیرزد. و پس ازین عصر مردمان دیگر عصرها  -امكشیده

 (.444)همان، مجلد ششم، ی « با آن رجوع كنند و بدانند

 ذكرند:در حوزۀ اخلاق عملی، این موارد قابل  

(؛ در 14)همان، ی قناعت و دوری از حری (؛ 15-11)تاریخ بیهقی، مجلد پنجم، ی  پاسداشت حق نان و نمک

در نکوهش بدرفتاری با بزردان به (؛ 54(؛ در نکوهش بددویی )همان، ی55نکوهش سودند دروغ )همان، ی 

در ستایش (؛ 56(؛ در نکوهش خبرچینی و جاسوسی )همان، ی 46-44(. و نیز )53)همان، ی  نگام فرودیریه

بینی )همان، ی (؛ در نکوهش دهن53(؛ در ستایش عفو و دذشت )همان، ی 56)همان، ی راستی و درستی 

(؛ در ستایش 454ی (. و نیز )79(؛ در ستایش امانتداری و راستی و درستی )همان، ی 77(. همچنین )ی 76

(؛ در نکوهش صبوحی )شراب 459عملی )همان، ی (؛ در نکوهش پردویی و بی74ورع و خویشتنداری )همان، ی 

 (.77(؛ در ستایش حفظ السّر )همان، ی 654صبحگاهی( )همان، ی 

 

 گیرینتیجه
زبان و فرهنگ، اجتماعی شناسی از رهگذر فرهنگ و زبان شکل درفته است. ماهیّت رابطج میان ادبیات و جامعه 

نظر از اشتمال بر دهندۀ فرهنگ و زبان هر جامعه است. تاریخ بیهقی صرفاست. در واقع ادبیات آیینه و بازتاب

آید و دربردارندۀ اطلاعاتی سودمند در شمار می ارزشهای ادبی، كاملترین سند تاریخی روزدار مسعود غزنوی به
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یاسی، تاریخی، و دینی و مسائل مربوط به اخلاقیات است. تبیین و تحلیل شناسی، فرهنگی، سهای جامعهزمینه

عناصر فرهنگی در این كتاب به دلیل غنای فرهنگی و ارتباط آن با مسائل مربوط به فرهنگ و اندیشه، وجهج 

ی فرهنگهای در این راستا، رویکرد نظری پیر بوردیو در حوزۀ سرمایه دیگری از تاریخ بیهقی را روشن مینماید.

 اساس كار قرار درفته و در نهایت نتایج تحقیق نشان داد كه: 

سی، بندی میباشد: نگرشهای سیاطبقه نگرشهای فرهنگی موجود در كتاب تاریخ بیهقی ذیل سه بخش عمده قابل 

شاه ددینی و اخلاقی. در حوزۀ نگرشهای سیاسی، سیاست در نگاه بیهقی به مفهوم تدبیر عملی مُلک و حکمرانی پا

بمنظور تمشیت مهمات كشور از امور لشگری درفته تا ادارۀ امور كشوری است. وی سیاست را امری توأم با تدبیر 

درد عالم دشتن چه سود؟ »تدبیری پادشاهان چنین میگوید: و خرداندیشی عملی پادشاه میداند. او در وصف بی

و وجود حکمران باكفایت و مدبّر میداند. او جامعج فاقد بیهقی امنیّت و آرامش جامعه را در در«. پادشاه ضابط باید

 حکمران دانا را ناامن و بیثبات میداند تا آنجا كه از منظر او، حاكم بیکفایت، مردم و كشور را به تباهی سوق میدهد.

كامگی خودبیهقی بطور غیرمستقیم، رفتار و كردار پادشاه را به بوتج نقد میبرد و با ظرافت خاصّی، از خودرأیی و 

تدبیری پادشاه و ظلم و بیعدالتی او خلاصه میکند. او او انتقاد میکند و دلایل انحطاط سیاسی و نظامی را در بی

 پادشاه مشروع را پادشاهی میداند كه دارای سه خصیصج حکمت، شجاعت و عدالت باشد.

 ذكر است: در حوزۀ دینی موارد زیر قابل 

 اعتقاد به روز قیامت )معاد(.

 یقان به الهامات الهی به پادشاهان همچون وحی برای پیامبران.ا

 الله.خداترسی و توكّلت علی

 رعایت مناسییک عملی اسییلام همچون خواندن نماز، صییدقه دادن، خواندن قرآن، دعا كردن، اسییتغفارجویی، روزه

 درفتن و غیره.

 باور به قضا و قدر الهی و مقدّرات باری.

 ای بر رعایت عدالت و راستی. مقدّمهوثوق به خودشناسی؛ 

در بخش تعلیمی و اخلاقی میتوان دفت تاریخ بیهقی از جمله آثاری است كه در لابلای داستانهای تاریخی و  

غل نگاری است كه به تناسب شهای اخلاقی، تعلیمی و اندرزی قابل مشاهده است. بیهقی، تاریخسیاسی آن اندیشه

از بسیاری مسائل اجتماعی و سیاسی و دینی سخن دفته و در تشریح مسائل دونادون، دبیری در دربار غزنویان، 

ای از مضامین اخلاقی و تعلیمی را نیز بیان نموده است. تاریخ بیهقی سرشار از ارزشهای اخلاقی بخش عمده

لی در این حوزه های اصبینی و اندیشج عمیق مؤلّف آن سرچشمه میگیرند. درونمایهندرانبهایی است كه از جها

غیر از توصیه به اخلاق عملی )قناعت، امانتداری و...(، در ستایش خردمندی و كیاست، مطالعه، رعایت حقوق 

 خادمان و نظایری از این نوع میباشد.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی علی دهقانآقای دكتر   است.شده استخراجسراب 

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان آقای یوسف كفیلی سیناباند. بوده

 ها و راهنماییهای تخصصی اینبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهسعید فرزانه فرد اند. آقای دكتر داشته
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  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درپژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

های دانشورانج دكتر وحید امیری، كه توفیق استفاده از نظرات و و دقیقه در خاتمه لازم میدانیم از دلالتهای هرف

 راهنماییهایشان را داشتیم، سپاسگزاری نماییم.

 

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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